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Introduction and methodology: The relationship between fiction and cinema has an 

important place in most books about cinema. Theoretical ideas, practical perspectives, 

and research in the field of convergence and divergence between these two categories 

have become the basis for many studies, and different opinions and arguments have 

emerged about that issue. In fact, today's literature, especially novels and short stories, 

has unwittingly embarked on a path that shows a tremendous desire to become a 

filmmaker, and the works created in the field of fiction are similar to those that are 

exemplary. We can clearly examine and determine the highlights in the field of cinema 

in some countries (Kheiri, 1989). Watching any image or set of images (fixed or 

moving) makes us think. This thought does not necessarily mean the interpretation of 

the image or images, but, since its source is the material existence of images, it is 

considered a moment from the horizon of its semantic implications (Ahmadi, 2018). 

It should be said that "thought is reconstructed visually" (ibid: 25). The interaction 

between the novel and the cinema is obvious, and each of them needs the other; the 

cinema uses a previously written narrative to open new horizons and can provide 

important services for fiction that is dusted off on library shelves and catered to a wide 

audience with diverse cultures. Adapting a novel to a movie is more like renovating a 

house that we have to demolish from the inside before turning it into a beautiful house 

again. This article presents an intertextual study of the film "Al-Lis wa al-Kilab" 

directed by Kamal Al-Sheikh adapted from the novel of the same name by Najib 

Mahfouz. The purpose is to study the transition of "Al-Lis wa al-Kalab" (1962) from 

one sign system to another sign system intertextually through interdisciplinary 

translation. There is also some light shed on how the text is represented in the 

multidisciplinary structure of cinema. 

Results and discussion: Because literature and cinema are two languages, written 

and image, and considering that we live in an age where everyone wants to know a lot 

in the shortest possible time, watching a film made from a literary work may be 

something of value, rather than reading that work, but in a shorter time and more 

quickly (Kheiri, 1989). Moreover, cinema has an all-encompassing language with a 

universal aspect and provides the possibility of communication among the human 

beings of any culture and race and in any temporal and spatial situation (Ibid: 37). 

Even the simplest images are interpreted differently in different cultures. Reading a 
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picture is a thought-provoking phenomenon. The eye chooses what it wants to see. An 

image is considered mental or imaginative before it is read physically. We also read 

the film in this sense. The purpose of visual semiotics is to discover the rules of this 

reading (Ahmadi 1397). The connection between semiotics and translation is 

strengthened by Jacobsen's semiotic approach to translation. In the Linguistic Aspects 

of Translation, Jacobsen introduces three types of translation including linguistic 

translation, interlinguistic translation, and inter-sign translation. Given these views, it 

must be acknowledged that when we want to see a film adapted from a literary work, 

we should not consider that work as a model for judging the film; rather, we must 

consider it an independent and pristine work composed of pictorial elements, not 

literary ones. Indeed, it is an impression that the filmmaker takes from the text. The 

novels and films seem to be a collection of ideas that the reader and the viewer cannot 

judge. For example, Najib Mahfouz has not declare through the elements of the novel 

who is guilty and who is the victim, but he has tried to suffice with a window through 

which decisions can be made about the character of Noor, who attempts to justify his 

deviation by claiming to have fallen victim to the society. 

Conclusion: What was discussed was an intertextual study of the similarities and 

differences between the novel and the film Al-Lis wa al-Kilab based on the inter-sign 

translation between the language systems of the novel and cinema. Transferring the 

novel from its written text to a visual text means moving away from the rules and 

some of its characteristics and pouring it into another artistic form. A close reading of 

Najib Mahfouz's novel, written after the 1952 Egyptian revolution, shows that he used 

this experience to criticize the political and social situation of his time. Novel art 

techniques are very similar to cinematic technology and differ in the way they are 

presented. The novel is in the word, and the cinema is done with the camera. The 

novel Thieves and Dogs is similar to a movie in its dramatic composition. It is about 

a hero who tries to change his destiny in a tragic struggle. However, as observed in 

the present study, this film does not present the novel as it is; it has changed some of 

the layouts by using flashbacks as well as removing and repeating some of the 

characters. In these two visual and written works, an attempt was made to study the 

representation of the text of the novel in the sign system of cinema and to provide a 

reading of the content of the two works and the symbols of apple, music, tableau, 

Sheikh Junaidi and woman as the most important conceptual signs of the two texts. 
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 چکیده

ی دیگر از جمله سینما اهای نشانهای با نظامای است که از طریق ارتباط بینامتنی و بینانشانههای نشانهزبان یکی از نظام
مورد بررسی قرار  پژوهشدر اینای نظام زبان با نظام سینما ارتباط بینامتنی و بینانشانه یدر تعامل قرار دارد. نحوه

 یو دیدار یاراین دو متن نوشت یشده و مشترکات بینامتنترتیب که متن زبانی با متن سینمایی مقایسه؛ بدینگیردمی
محفوظ  باست که براساس رمانی از نجی« اللص و الکلاب»اصلی پژوهش، فیلم سینمایی  ی. پیکرهشودمینشان داده 

تا  گیردر میمورد مقایسه قراشده که با متن رمان با همین نام ساخته شده است. چند سکانس از فیلم مذکور، انتخاب
قتباسی نشان بازنمایی محتوای رمان در قالب فیلم و بسامد تکرار و آفرینش و حذف را در هر سکانس از اثر ا ینحوه

ای فیلم نانشانهبی یای سینما و رمان مشخص و از ورای آن، فرایندهای ترجمههای نظام نشانهدهد. در این راستا تفاوت
داده خواهد انتحلیلی، نش -گری رمان و فیلم با تکیه بر روش توصیفیها و تفاوت روایتو رمان، مشترکات بینامتنی آن

ه، نیست و برخی لی که در رمان آمدروایت داستان در فیلم به همان شککه آید این دو اثر چنین بر می یهشد. با مقایس
تغییرات  ،انیای بوده و نه بینا زببینانشانه یتغییرات، حذف و تکرار در فیلم اعمال شده است. از آنجا که ترجمه

 ب دهد.شود و کارگردان سعی کرده غیر از چند مورد، متن را به همان شکل بازتاچشمگیر و یا سانسور دیده نمی
 

 .اللص والکلاب لم،یرمان، ف ،یانانشانهیب ،ینامتنیب :هاکلید واژه
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 مقدمه
سینما نوشته شده، جایگاه مهمی را  یهایی که دربارهادبیات داستانی با سینما در اکثر کتاب یرابطه

های همگرایی های عملی و تحقیقات در زمینهدیدگاه،های نظری به خود اختصاص داده است. ایده
کانونی که عنوان بهشده و ای برای بسیاری از تحقیقات و مطالعاتدو مقوله، زمینهو واگرایی بین این 

 .شود، قلمداد میهای متناقض به وجود آمده استپیرامون آن نظرات مختلف و استدلال
بی آنکه خود بخواهد، قدم در راهی  ،ویژه رمان و داستان کوتاهدر حقیقت ادبیات امروز و به

شده در دهد و آثار خلقشدن از خود نشان میفیلم تبدیل به ای برایالعادهوقگذاشته که تمایل ف
 یدر عرصهتوان میهای بارزش را آثاری است که نمونه از ادبیات داستانی، مشابه آن قبیل یپهنه

(. تماشای هر تصویر یا 62: 1368)خیری،  کردسینمای بعضی از کشورها بررسی و معین 
اویل أمعنای تبه برد. این فکر لزوما  را به فکر فرو می مخاطبیر )ثابت یا متحرک( ای از تصاومجموعه

ای از افق اش، وجود مادی تصاویر است، لحظهاما از آنجا که سرچشمه ؛تصویر یا تصاویر نیست
ای تصویری اندیشه به گونه»(. باید گفت 24: 1397آید )احمدی های معنایی آن به شمار میدلالت

 (.25)همان: « شوداخته میباز س
ها به دیگری احتیاج هرکدام از آن موضوع واضحی است؛ تاحدی کهتعامل بین رمان و سینما 

 تواندو می گشایدهای جدیدی را میبرد و افقسینما از روایت مسبوق به خودش بهره می. دارد
و به مخاطبان هد دگرفته، ارائه ها غبارهای کتابخانهخدمات مهمی را برای آثار داستانی که در قفسه

فیلم، بیشتر شبیه به نوسازی یک  رمان با یک های متنوع تقدیم نماید. تطبیق یکگسترده با فرهنگ
، آن را کندای زیبا تبدیل که دوباره آن را به خانهقبل از این طی آن فرد مجبور استکه  باشدمیخانه 

 . نمایداز درون ویران 
« کمال الشیخ»به کارگردانی « اللص و الکلاب»بینامتنی و اقتباس فیلم  یمطالعهدر این مقاله به 

این است که با  حاضر پرداخته شده است. هدف مقاله« نجیب محفوظ»از رمانی با همین نام از 
( از یک 1962« )اللص والکلاب»ای، گذر فیلم بینانشانه یبینامتنی و با توسل به ترجمه یمطالعه

ای بازنمایی آن را در ساختار چندنشانه یو نحوه ندای دیگر را بررسی کای به نظام نشانهنشانهنظام 
های درصدد پاسخ به پرسشضمن بررسی رمان و فیلم، پژوهش حاضر  .دسینما مورد مطالعه قرار ده

 ذیل است:
 ؟ای سینما بازنمایی شده است. رمان اللص و الکلاب چگونه در ساختار چندرسانه1
متن خود یعنی رمان به چه شکلی است و تا چه حد به آن وفادار برداری فیلم از پیشی بهره. نحوه2

 بوده است؟
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چشم با ادبیات در این اثر به ای سینمای روایت و بازنمایی نظام نشانههایی در نحوه. چه تفاوت3
 خورد؟می

 
 تحقیق یپیشینه
عنوان نمونه به چند اللص و الکلاب انجام شده که بههای بسیاری درخصوص رمان پژوهشتاکنون 

 شود: نمونه از آنها اشاره می
 یباثر نج« اللص والکلاب»بر رمان  ینقد»ی فاطمه جمشیدی و وصال میمندی در مقاله

( این موضوع را مورد 1391: 3ی ی، شمارهنقد ادب معاصر عرب)« یفمحفوظ از منظر فن توص
 ، چگونه باگوناگون آن یها و ابزارهایوهو ش یففن توص یریکارگبا به محفوظ اند کهبررسی قرار داده

حوادث  یاندر جر یخوبرا بهاو  ،رمان به خواننده یهایتشخص یانتقال عواطف و حالات درون
  .کرده استرمان ارائه  یاز فضا یملموس یاربس یررمان قرارداده و تصو

در  یعناصر فرهنگ یریپذترجمه یهاچالش»با عنوان  ایاحمد حیدری و همکاران نیز در مقاله
« یومارکن یبر چارچوب نظر یهدو ترجمه با تک ییسهمحفوظ؛ مقا یبرمان اللّصّ والکلاب نج

 یومارکن یبر چارچوب نظر یهبا تک( 1392: 8ی ی، شمارهعرب یاتترجمه در زبان و ادب یهاپژوهش)
« اللّصّ والکلاب»موجود در رمان  یفرهنگ یممفاه یهترجم ییوهو نقد ش یبه بررس اندکرده یسع

 یهدر ترجم یو کاست یچیدگیپ ینوعاند که ند و به این نتیجه رسیدهبپرداز یرانیتوسّط دو مترجم ا
عناصر  یهموفّق ترجم یهااز روش یکیعنوان به یقیتلف و از روش شود یم یدهد یعناصر فرهنگ

 ست. کمتر استفاده شده ا ی،فرهنگ
ای، اقتباس و روابط بینامتنی بینانشانه یدر خصوص ترجمهنیز هایی پژوهشعلاوه بر این 

 موارد اشاره کرد: توان به اینصورت گرفته، که از آن جمله می
 یزبانی و ترجمهبین یبررسی و نقد ترجمه»ای با عنوان سجودی و همکاران در مقالهفرزان 

:شماره 1390ی، زبان ی)جستارها «شناسی انتقادیاز دیدگاه نشانه «مرگ دستفروش»ای نشانهبین
بین  یبین زبانی آن به فارسی و ترجمه یمرگ فروشنده، ترجمه ی(، به بررسی و نقد نمایشنامه4

 تئاتر ایرانی پرداختند. ای آن به یک تلهبین نشانه -فرهنگی
و فیلم « سفر مِجای»بینامتنی شعر  یالعهمط» یترابی نیز در مقالهونوس انوشیروانی و علی رضا 

: 2ی، شمارهنقد ادب یمل یشهما) «شهر تجلیسینمایی کتاب ایلای از دُژستان آرماگدون به آرمان
 اند. خوبی نشان دادههای بینامتنی دو اثر را به، شباهت و تفاوت(1391
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ط بینامتنی رمان و فیلم رواب یمطالعه یاما تاکنون در زمینههای ذکرشده، با وجود پژوهش
 ، پژوهشی صورت نگرفته است.«اللص والکلاب»

 
 ، ادبیات و سینمااقتباس

ها های درخشان ادبی همواره مرسوم بوده است. این دسته از فیلمدر دنیای سینما، اقتباس از نمایشنامه
شدن گونه آثار نیز حفظترین دلیل موفقیت ایناند و شاید مهمهمواره آثار مورد استقبالی نیز بوده

ارتباط فیلم  ییعنی نحوه ،لهأمسمتن اولیه باشد. با این اوصاف، این هها بآن یوفادارانه یرابطه
اما متأسفانه بررسی این رابطه و نقش آن  ؛متن خود، موضوعی بسیار با اهمیت استاقتباسی با پیش

به میزان موفقیت این  صرفا  رنگرفته و همواره طور که باید و شاید مورد توجه قرادر موفقیت فیلم، آن
رولان  یها پرداخته شده است. بنابراین به گفتهها در عرصه سینما و توصیف آنبودن آنآثار، درخشان

 (.193: 1390)نامور مطلق، « هر متنی بینامتن است»بارت 
اقتباس برای » های اقتباسی است.ای از این رمانمحفوظ نیز نمونه« اللص والکلاب»رمان 

فیلمنامه عبارت است از انتخاب موضوع یا موضوعاتی برای فیلم از منابع گوناگون ادبی و بیان آنها 
جایی که ادبیات و سینما از آن (.18: 1368)خیری، « از طریق علائم و قراردادهای موجود در سینما

در جایی که ، و از آن«تصویر»است و مشخصه سینما « نوشته»مشخصه ادبیات  و دو زبان هستند
ترین زمان ممکن، بسیاری از مطالب را بدانند و به راحتی نیز خواهند در کوتاهمیعصرِ حاضر، افراد 

یاد بگیرند، در چنین شرایطی دیدن فیلمی که از روی یک اثر ادبی تهیه شده، شاید چیزی باشد 
(. از سوی دیگر 37: همانرعتی بیشتر )تر و با ساثر، منتها در زمانی کوتاهارزش با خواندن آنهم

فرهنگ  ها از هرجهانی دارد و امکان ارتباط در میان انسان یفراگیر است که جنبه یزبان سینما زبان
 سازد )همان(.فراهم میرا و نژادی و در هر موقعیت زمانی و مکانی 

ای دارند؛ ویژه ای سیاسی است. برخی از سینماها هدف سیاسیپدیده از طرفی سینما اساسا  
که در پی ممکن است برای تغییردادن افکار و اذهان مردم درباره موضوعات سیاسی باشد، یا این

 کوشد به هر ترتیبی شده، هدف خود را پیش براند و داخلِ حمایت از یک شخص یا یک اندیشه؛ و می
دیتش متکی بر داری زاده شد و برای ادامه موجوعمل شود. سینما در عصر شکوفایی سرمایه

صورت بلکه به ؛نه فقط کالای مصرفی شد ،(. با این ترتیب فیلم6: 1358ایدئولوژی است )مک بین، 
پیام به مردم نشان دادند که خود، حاوی پیامی بود که در آن یدلیل طبیعت ویژهکالایی درآمد که به

ا جنگ بر پا کنند و از همه توانند عمل کنند، لباس بپوشند، صحبت کنند، عشق بورزند یچگونه می
 تر، چگونه فکر کنند )همان(.مهم
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هایی دهد و پرسشای نو نسبت به واقعیت و اثر ارائه میبه آن، اندیشه یرمان نو و سینمای وابسته
کشد. آیا اینکه رمان نو در مجموع جنبشی موفق از آب در آمده یا تازه و هوشمندانه را به چالش می

است تجربیات هنری، گامی به جلو بوده یتردید رمان نو در عرصهارد. اما بیخیر، جای گفتگو د
 )همان(.

 
 ایبینانشانه یو ترجمه نشانه

به نحو  این علاقه پدیدار شده است. شناسی سینمافراوانی به نشانه یهای اخیر علاقهدر سال
زبان سینما، که خود به خود در طول های سنتی زبان سینما و دستور ای آشکار گشته که نظریهفزاینده

اند. اگر بنا شناسیدادن با اصول پاگرفته زباناند، نیازمند بررسی مجدد و ربطها پرورش یافتهسال
ای به مثابه استعاره نه صرفا   گرفت؛ ، باید آن را با دید علمی به کاراستفاده گرددمفهوم زبان از باشد 

، 1آثار رولان بارت ی. مباحثاتی که در فرانسه و ایتالیا، دربارهبه دور از دقت، هرچند القا کننده
رود )وولن، ، در گرفته، در این مسیر پیش می4و اومبرتو اکو 3، پیر پائولو پازولینی2کریستیان متس

1389 :121.) 
گیرد. شناختی یاکوبسن به ترجمه قوت میشناسی و ترجمه، با نگرش نشانهارتباط میان نشانه

کند که عبارتند از: نوع ترجمه را معرفی میسه ،«شناختی ترجمهوجوه زبان» ییاکوبسن در مقاله
های زبانی یک زبان خاص در زبانی، نشانه یای. در ترجمهدر زبانی، بین زبانی و بین نشانه یترجمه

معانی  یو ارائهشوند. براین اساس، تعریف مفاهیم زبان تبدیل میهای زبانی دیگر همانبه نشانه
زبانی قرار  در یترجمه یزبان در زمرههمان واژگان و اصطلاحات موجود در یک زبان، از طریق

های نشانههای زبانی بهزبانی، گروهی از نشانه در یزبانی نیز همانند ترجمهبین یگیرد. در ترجمهمی
گونه که از نام آن پیداست، زبانی، همانبین یتفاوت که در ترجمهبا این؛ شودزبانی دیگری تبدیل می

پذیرد. متفاوت صورت می های زبانی، نه درون یک زبان، بلکه میان دو زبان کاملا  تبدیل این نشانه
 یزبانی هستند. نوع سوم ترجمهبین یای از ترجمههای دو زبانه، نمونهنامههای لغت و واژهفرهنگ

های زبانی به ای معروف است، در حقیقت تفسیر نشانهنشانهپیشنهادی یاکوبسن که به ترجمه بین
های عمومی، های مورد استفاده در مکانهای غیرزبانی است. استفاده از علائم و نشانهکمک نشانه

 :آیند )ر.کنوع ترجمه به شمار میای از ایننمونه مواردی از این دست، های ریاضی، فیزیک وفرمول
 (.56-57: 1386حقانی، 

مشاهده  شده از یک اثر ادبیوقتی فیلم اقتباس که با توجه به همین نظرات، باید اذعان کرد
اثری مستقل  آن را ؛ بلکه بایدگرفت عنوان الگویی برای قضاوت فیلم در نظر، آن اثر را نباید بهشودمی
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ساز از آن یلمبوده که فنه ادبی و برداشتی، شدهکه از عناصر تصویری تشکیل آوردو بکر به حساب 
 اخذ نموده است.

هایی از رمان ای ادبیات و سینما و زبان راوی در آن دو، نمونهقسمت برای تطبیق نظام نشانهدر این
 شود:بررسی می« اللص و الکلاب»و فیلم 
 
 بکفلاش
، ولی چیزی که روشن است، قبل از اختراع سینما در بسیاری باشدمیی یبک اصطلاح سینمافلاش

شده است. محفوظ گشت، استفاده میلحظه به اتفاقاتی در گذشته بر میآثار داستانی که در یکاز 
و آن را در مونولوگی که سعید  از این روش استفاده نمودهدر روایت خود « اللص والکلاب»هم در 

سد رنظر میشود؛ اما بهگوید، قرار داده است. رمان از لحظه خروج سعید از زندان شروع میمی
-بک از طریق مونولوگ، وسیلهداند. در نتیجه این فلاشخواننده علت بخش بزرگی از اتفاقات را نمی

بکی که نویسنده برای دهد. فلاشای است که محفوظ از طریق آن، مشکل را برای خواننده شرح می
 : ، بدین صورت استکنددو ارائه میدیدار سعید با نبویة و ازدواج آن

 ثیاب   يشاء فما ت   يتشترالسلطانیة لِ  حاملة   ویةُ نب   ءُ يو تج یت الطلبةِ ب   ه أمام  کانُ دُ  قعُ قال ی  الب  و  »
 ،إلی الترکیة سبة  رکیة نِ خادمة الست التُ رفت بِ عُ  ك  ذللِ  ن الخادماتِ ها مِ وسط أمثالِ  عد زینة  ل تُ مهندمة ب  

تفرض و   متکبرة  و   ت غنیة  الطریق و کان   آخرِ  يف کبیرة   حدیقة  حاط بِ مُ  بیت   يها فمفردِ قیم بِ ت تُ کان   جوز  ع  
 الشعر منسابة   مشطة  مُ  ت نبویة دائما  فتبد   نظیفا  و   أنیقا  و   میلا  ج   سب أن یکون  لیها بِ إن یمت ل م  لی کُ ع  

و  98: 1973)محفوظ،  5...«سد ثائر یویة ج  لبابها ح  جِ  یطوقُ  بشبا  جز منتعلة ش  تی الع  الضفیرة ح  
 ةِ نتزوج علی سنّ نتزوج لِ ها لِ ل   فقلتُ »کند: بیند، از او تقاضای ازدواج میکه او را می( و بعد از این99

ن م یکُ ل  ن الأغبیاء و  مِ  دخلها کثیر  و   دخلها ظلما  م ت  ل   يشرف الجامعة التند مُ قفان عِ ا ت  أنتمُ ه و  سولِ الله ور  
لی الأرض حتی إظرت جت ون  وابته   الأفقِ  فوق   استقر   غلیظ   لا هلال  إالسماء  يو لا فِ  الطریق ضوء   يف
 (103: همان)6«لالحت شعاع الهِ بینها الضیق ت  مع ج  ل  
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بک در فیلم بک در رمان، مطابق فلاشاین فلاش
داده که آن را تفاوت که کارگردان تشخیصاست؛ با این

او  بندِ و هم از داخل زندان و در خلال گفتگوی سعید
نه مثل رمان که در خلال مونولوگ آمده  ؛شروع کند

بیستم و با دیدار  یبک در فیلم از دقیقهاست. فلاش
« رئوف علوان»اش با دوست قدیمیة و سعید با نبوی

شود، تا اتفاقاتی که بعد از آزادی از زندان رخ شروع می
که محفوظ گاهی نوعی از تعقید و پیچیدگی سادگی و وضوح توضیح دهد. در حالی به را خواهد داد

با خواننده در مورد خودش و ماجراهایش  دهد ودر جایگاه راوی قرار را سعید  تا گیردکار میرا به
گیرد و خواننده را از سعید و کاراکترهای سخن بگوید. گاهی نیز خود نویسنده در نقش راوی قرار می

گاه می  کند. به عنوان مثال: دیگر آ
م یکن لکن ل  الأمین و   دیقِ الصّ  ب دورُ لع  الفرح و   ه صاحب  روره بدا کأنّ ن سُ علیش سدرة مِ و  »

: همان) 7«الأحمر خافه الجنُ ی   يالذ يُ به وأنا الذک دعتُ خُ  يأن شیء   أعجبُ لی الاطلاق و  ع   صدیقا  
104.) 

 كدرم ی  الوقت ول   لم بعض  سعید مهران وح   النوم   واختلس  »گوید: گردد و میسپس محفوظ بر می
 (.105: همان) 8«قظتهی   لا عند  إحلم ی   أنه کان  
 
 زبان

گیرد. هرچند بین زبان توصیف عنوان ظرفی است که همه چیز درون آن قرار میزبان آثار داستانی به
زبان راوی، زبان قدرتمندی است که بسیاری از واژگان  ، اماها تفاوت باشدو گفتگو بین شخصیت

گاهانهفصیح را در بر دارد و این نشان جایگاه طبقاتی، فکری، در  هاشخصیت. است او یگر انتخاب آ
و نویسنده باید  شوندنویسنده خلق می یزبان برگزیده یوسیلهمختلف، به سنی، تحصیلی و شغلی

 : یواژگان فصیح و ادیبانه نباشدعلق به دایره زبانی را برگزیند که صرفا  مت
نه أبط فیها و  التي ض   لی هویة الحجرةِ إنتبه ی  مأنه ل   الرطیبة کیف   الفجرِ  حت أنفاسِ جب ت  وع  »... 

 لی حین  إ الفجر الندیة متعزیا   رحمةِ م لِ استسل  و   ها الشمعیة.أرض  زخرف و  ها المُ لا باب  إنها ری مِ کد ی  م ی  ل  
 في هذهِ  النجوم المتالقِ  معان  فهاله ل  ماء ِه إلی الس  فع رأس  م ر  رقتین، ثُ یاع الو  ن ضِ تی ع  ح   يء  ن کل ش  ع  

 (.56: 1973محفوظ، ) 9«ن الفجر...الساعة مِ 
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 یمصر یکه شبیه زبان عامیانه و لهجهشود مشاهده میهایی از رمان، جملاتی ا اینکه در بخشی
)همان:  10...«یة شو   بسوطة  دت م  و یفتح ... وب  وهُ  مع الباب  الفجر س   ند أذانِ وعِ »... مانند:  .است
125.) 

های فلسفی محفوظ است، برای بسیاری از یکی از رمان« اللص والکلاب»از آنجا که رمان 
زبان نیستند؛ بلکه کلماتی هستند که  تمامِ ها باید اصطلاحات مترادفی بیاورد و این اصطلاحات ایده

 کنند مانند: های رمان را بیان میگ، سطح و مذهب شخصیتمفهوم، فرهن
أبي في حوش العمارة  يند قدم  رامی عِ یت   يّ القو   كوتُ وص   فی شکل طالب   الثائر، الثورةُ  الطالبُ »

 (. 124)همان:  11...«الأذن  ریقِ ن ط  فس ع  ظ الن  قوة توقِ 
 یا مانند:  

 دالة. ویوم  وع، الع  روة، الج  قدسة، الث  النار المُ  الشعب، السرقةُ  كستمعون ل  من ی  مِ  الزمانُ  وکان  »
کثر  ارتف  ظري إلی السماء و  عت في ن  لت ارتف  اعتق   ن ع   كدیثرد ح   یوم  . و  ند أول سرقة  نی عِ میت  ح   یوم   عت أ

)همان:  12«تنظیمن ها مِ د ل  لها، لابُ  ردیة لا قیمة  رقات ف  : س  لي في حزن   قلت   یوم  السرقة إلی کرامتي. و  
124 .) 

شود و به طور کلی در سینما سه نوع است: زبان در فیلم، صدای گفتاری است که شنیده میاما 
اشیاء یا ، شخص با خودش یالف: گفتگو: که بین دو یا چند نفر است. ب: مونولوگ: مکالمه

مشاهده های مستند فیلم در ج: تعلیق: که توضیح و تفسیر و حاشیه است و معمولا  و جان حیوانات بی
آید که تصویر تنها از توضیح آن ناتوان است. گفتگو و مونولوگ و برای توضیح آن چیزی می شودمی

 شود: با توجه به توضیحات زیر در فیلم ظاهر می
 

 گفتگو
ها مصری است، که در بیشتر صحنه یکند، نمایش آن با لهجهاولین چیزی که در فیلم جلب توجه می

 کند: ا و مضمون گفتگو را در رمان حفظ میمحتو
خفة و   مهارة  بِ  كل ذلع  یوبه، ف  دره أو جُ ا یریب في ص  مّ ع   فتشا  حسسه مُ ت  و   سرعا  حوه مُ مضی ن  ف  »

 أنت   -تي../ ستقبل ابن  لتفاهم علی مُ لِ  جئتُ  -رید/ علب، ماذا تُ الث   ت یا بن  اسکُ  -قول: هو ی  دربة و  و  
محفوظ، ) 13«ند الیأسسألجأ إلیها عِ  -حکمة/ الم   كعند -تي/ ن أجل ابن  مِ عم ن   -عرف التفاهم/ ت  

1973 :12.) 
از بعضی د، شواش میفیلم مطابقت دارد که سعید مهران وارد محله یاین گفتگو با آن صحنه

 کند: الله ملاقات میبیند و بعد از آن با سرگرد حسبرا می یانآشنا
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تفاهم/ عرف ت  ت   إنت   -أتفاهم/  يجا -یا سعید؟/  كإیه اللّي جابِ  -الله/ سب الشاویش ح  بِ  أهلا   -»
 14«ن المعروفردو ما فیش أحسن مِ أنا أقول بِ  -حکمة/ الم   كعند - /ينتشان خاطر بِ ع   أعرف ما دام   -

 (.1962 :)الشیخ
ا مضمون مصری، مطابق ب یتبدیل گفتگو از زبان فصیح به لهجه مواقعرغم اینکه در بیشتر علی

حال، بسیاری از مکالمات درون فیلم باید متفاوت از آنچه در رمان ذکر گفتگوی اصلی است؛ با این
 و تقریبا   خود را با مونولوگ بیان کرد یشدند. در واقع سعید بخشی از گذشتهشد، ایجاد و ارائه می

 :ارائه دادرا  چه اتفاق افتادهای از آنخلاصه
لبة مارة الط  عِ  زلاءِ ن نُ مِ  ریفیا   طالبا   رقت  ، س  رة  ول م  لِأ  رقت  رض س  هر الم  ضون ش  غُ  يف كأن   غیر  »

ئاتی ج  ح   ضربا   كعلی انهال  و   تحقیق   دون   الطالبُ  كمه  وات   وی بضته، وس  ن ق  مِ  ك  صخل  لوان ف  وف ع  ء ر 
لا خ   حین  أستاذی أیضا. و   کنت   كن ذلع   فضلا  ءوف و  یا ر   حقا   نسانا  إ ضاعفات.کنت  لا مُ بِ  المسألة  

: محذرا   ك  ه استدرلکن  و  « مشروعا   عملا   هذه السرقة   أعتبرُ  ينأ ف، الحقُ لاتخ  »: هدوء  بِ  ك  قال ل ك  إلی
هما م   ك  سامح القاضی معن یت  ول  »: ساخرا   أیضا   لک   قال  و  «. المرصادبِ  كل   البولیسُ  تجدُ س   ك  لکن  و  »
 (.114: 1973)محفوظ، 15«.... فسهن ن  دافع ع  یُ  و أیضا  فهُ  مقنعة   كواعثب  کن ت  

این مونولوگ داخلی تبدیل به یک صحنه در فیلم بین گروه و که فیلم، آن را تغییرداده در حالی  
                        دانشجویی، سعید و رئوف شد: 

 
اونو از دستش در  جوری تونم چهـ من می» 
بیا اینجا، ساعت رو در  د سعید: افندی/ ـ سعی -بیارم/ 
ساعت؟، کدوم  سعید:  -بیار، بهتره برات/ 
دزدیدی، و گرنه به  ساعت؟/ ـ همون ساعتی رو 
سعید: چی میگی تو،  کنم زندونی بشی/ خدا کاری می

کس در نبود ما وارد اتاقامون نمیشه، و من ساعتی نبردم، و منم دزد نیستم/ ـ تو خیلی هم دزدی، هیچ
ها تمیز شم که تمیزشون کنم/ ـ یعنی اونا رو از ساعتم دستته/ سعید: آره، وارد میتو کلید دومی ه

کنی ای دزد؟!/ سعید: عه/ ـ ساعت اینهاشه، تو اتاقش بود/ ـ ای دزد نمک به حروم/ سعید: 
کنین؟ چی شده؟/ ـ ببین آقا رؤوف.. بفرما ببین این رؤوف: سمیر آقا، زشته، آهای چکار می...نزن

کنی، تو روز روشن دزدی کرده، باید پلیس خبر کنم/ ده؛ همونی که همیشه ضمانتشو میکرچکار

 



  نقد ادب معاصر عربي  222

 «ذارم این قصر در برهرؤوف: خیلی خب، حالا اجازه میدی من دخالت کنم؟!/ ـ من اصلا نمی
رؤوف: اینا که مغزشون هنوز کوچیکه، واقعیت زندگی رو 

خواستم که بایست، میهنوز نشناختن/ سعید: اما من می
کنی من ازت روسفیدت کنم/ رؤوف: تو الان فکر می

ناراحتم؟! اصلا.... تو چرا این کارو انجام دادی؟/ ـ نیاز 
داشتم، چول پول لازم دارم رؤوف آقا/ رؤوف: خب اینم 
عذر تو هست، من الان این کارتو مثل یه پروژه )پرونده( 

بعضیا یه  جا اتفاق میفته،گیرم، که هر روز همهدر نظر می
 :)الشیخ« کنن، منم مثل تو محرومم سعیدکوه پول رو هم ریخته دارن، و بعضیا هم تو فقر زندگی می

1962.) 
کید بر حفظ مضمون مطالب رمان آمده، اما خصوصیت أکه این گفتگو، به منظور تبا وجود این

که تلاش ند. با توجه به اینکها را منطبق میکند و سبک گفتگوی آندیگری فیلم و رمان را متمایز می
 سبک ،در گفتگوی داخل فیلم به انتقال از زبان فصیح به لهجه اختصاص دارد، ولی از آن فراتر نرفته

 . شوددیده میوضوح بهدر آن محفوظ  یرا حفظ کرده و سایه رمان
 

 مونولوگ
ضمیر متکلمی است که  یوسیلهزیرا بسیاری از اتفاقات، به ؛مشهود است مونولوگ در رمان کاملا  

 مخاطبترین مونولوگ رمان این باشد که محفوظ از طریق سعید به کند. شاید مهمسعید روایت می
رسد هر مونولوگ احساس به نظر می ؛گوید که چگونه همسرش و علیش به او خیانت کردندمی

ظ این گفتگوهای بخشد. محفوخیانت، همراه با خشم و حس انتقام زیادی به اکثر سخنان سعید می
که چه کاری انجام خواهد داد. ای برای بیان احساس او قرار داده و ایندرونی قهرمان رمان را وسیله

کند، بیشترین مطابقت ای که سعید مقابل قضات دادگاه ایستاده و از خودش دفاع میبالطبع صحنه
 را با مفهوم این مونولوگ دارد: 

 جب أن یکون  فص، اذ ی  هذا الق   يف يبلقفوا ق  من و  مِ  يغیرک   تُ لس -قائلا: الظلامِ  يملق فِ وحِ »
هو ه و  م خارجُ أنتُ القفص و   داخلُ  يلا أنإنکم بی  ینی و  ب   رق  ه لا ف  الواقع أنّ ، و  خاص   ندکم اعتبار  لثقافة عِ لِ 

حق ی  ؛ و  خائنا   لا وغدا  إ طیر لیس  الخ   يو أن أستاذفهُ  حقا   كضحه البتة، أما المُ ل   لا أهمیة   يضعر   فرق  
ن إ –افرازات الذباب... بِ  ملطخا   لکهرباء قذرا  الموصل لِ  كُ السل حدث أن یکون  لکن ی  جب و  م الع  لک  

فضح بِ  يالدمع الذالعزاء و  أنا المثل و  فدیة الجبناء و  الأمل و  لم و  لایین، أنا الح  قتل الم  نما ی  إ يلنقتُ ن ی  م  
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هذه الظاهرة الجنونیة  وا أسباب  العاطفین فادرسُ  کافة   شمل  أن ی   ينبغی   مجنون   يأننبِ  القولُ صاحبه، و  
 (.  148: 1973)محفوظ،  16«ئتم..ما شِ کموا بِ وح  

کند، بنابراین خواننده با خیال خودش در رمان، هنگامی که محتوای رمان را تخیل و تجسم می
کند. پس معنای مونولوگ در رمان میدر ذهن و خیال قهرمان، نقش قربانی را در مقابل دادگاه بازی 

محفوظ به توصیف تخیلات سعید نپرداخته است. در سوی دیگر  از این جهت کهشود، محقق می
کشد. سعید را که در یک میز با یک بطری شراب خالی نشسته بود، به تصویر می یکارگردان، دفاعیه

ایستد. بعد، در یک های آن میمقابل نرده آن را بازکرده و ،رودمی ده و به سمت پنجرهشسپس او بلند
دهد، و سعید که بازوی خود را از داخل به آن تکیه میشود تصویر کشیده میبهتصویر از بیرون، پنجره 

. سپس سعید در یک تصویر بزرگ پشت شنیده شودتا صداهای انسان را همراه صدای چکش قاضی 
گذارد. بعد یه قرار دادن دست روی قفس اتهام میپنجره قرار دارد که بازوی خود را به شکلی شب

که مستشار  گرددارائه می از سه نفر یتصویر دور
شود. ها نزدیک نمیهستند و دوربین به چهره آن

سعید تو متهم به قتل عمد »گوید: ها مییکی از آن
(. 1962 :)الشیخ« هستی.. حرفی داری که بزنی.. 

ها جواب یر بزرگی در پشت میلهسعید با تصو
های خود را با صدای دهد، بدون اینکه لبمی

مستشاران محترم »شده حرکت دهد: ضبط
 )همان(....« خواهم از خودم دفاع کنم می

شکل مونولوگ اراده بهآن را این صحنه که محفوظ 
. سبک خودش ارائه داده استکرده، کارگردان فیلم، به

خودش اضافه کرده از را ای کمال الشیخ جملهدر فیلم 
ای و آن همان جمله که در متن اصلی وجود ندارد

 تهم  مُ  سعید مهران أنت  »گوید: است که قاضی می
 .17«ز تقول حاجة...بق الإصرار... عاوِ ع س  القتل م  بِ 

گویا کارگردان از درک یا عدم درک مخاطبان نسبت به صحبت مستقیم سعید و دفاع از خودش، 
حضرات »رغم وجود جمله علی؛ که این امر مخصوص محاکمه استمطمئن نبوده یا این

کند و بیشتر از آن، تصویر مستشاران در فیلم در رمان و فیلم که بر دفاعیه دلالت می« المستشارین
 است.
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 هاشخصیت
ها را در خیال خودش مجسم بعد از ساختن ابعاد آن در رمان توسط نویسنده، خواننده شخصیت

شوند که ، به بازیگرانی تبدیل میوجود دارندهایی که در رمان سینما همان شخصیتکند. اما در می
 کند. بودن آنها، برایشان نقش انتخاب میکارگردان مطابق مناسب

ها است. عناصر دیگر فقط ارزیابی کلی از شخصیت، مهمترین مؤلفه در بررسی شخصیت
عد شخصیتی: جسمی، روانی و اجتماعی، نقش . سه بُ باشندمیبندی اطلاعات موجود در رمان طبقه

های گیری شخصیت فرد خواهد داشت. از این زاویه، نویسنده شخصیتاصلی را در تعیین شکل
 دهد.سازد و پیوند میکند، میخود را انتخاب می

شخصیت سعید مهران است. محفوظ اسمی « اللص والکلاب»مهمترین شخصیت فیلم و رمان 
با واقعیت صاحب آن مغایرت دارد. این واقعیت که نویسنده، قهرمان خود را به را انتخاب کرده که 

های ثروتمندان را مطابق با یک مفهوم ایدئولوژی و فلسفی که توسط دوست یک دزد تغییر دهد تا خانه
طور طبیعی اعتقاد از طریق رمان بهحال، اینقدیمی خود رئوف علوان القا شده، غارت کند. با این

دزدی کرده بود. این اقدام به دوستش متقاعد شود،  یکه به عقیدهشود، زیرا سعید پیش از آنمی ظاهر
رسد که مفهوم دزد و سرقت از نظر میکه بههمچنان. بدان معنی است که قابلیت دزدی وجود دارد
که در تاریخ عرب شاعران صعالیک وجود داشتند  ت،ثروتمندان، یک مفهوم کلاسیک و مستعمل اس

کرد. کردند یا در غرب رابین هود بوده که از طریق دزدی، به فقرا کمک میبا سرقتشان به فقرا کمک می
کند، مگر همسرش و یارانش نجیب محفوظ در رمان خود ذکر نکرده که سعید به کسی کمک نمی اما

 که علاوه بر او عضو این باند بودند.
شود. ه طرف توسط دشمنان احاطه شده، ظاهر میسعید در طول رمان و فیلم در حالی که از هم

-گیری دخترش، شخصیت حسبدر ابتدای رمان، پس از آزادی سعید از زندان و تلاش برای باز پس

رسد بدون توجیه نویسنده در کنار علیش است. واضح است که همه نظر میشود که بهالله ظاهر می
-اما این ؛مه ساکنان محله شناخته شده باشدبا علیش هستند، حتی اگر موضوع خیانت او برای ه

به یک عمل مردانه تبدیل شده است که نشانگر یک دوستی قوی است. محفوظ از طریق  ،خیانت
 عنوان راهی بود برای مراقبت از دخترش.گوید که ازدواج او با همسر سعید ، تنها بهعلیش به ما می

عنوان ه و سعی کرده دیدگاه خود را بهبه همین ترتیب، محفوظ شخصیت سعید را طراحی کرد
خاطر مادر بیمار خود دزدی کرد. بار بهنویسنده ارائه دهد. سعید جوانی فقیر است که برای اولین

رسد تأثیرگذاری او بر شخصیت سعید، از هرکس دیگری بیشتر سپس با رئوف آشنا شد، که به نظر می
لوحی است؛ و رسد نزدیک به سادهبه نظر میشود، که است. سعید طوری تسلیم عقاید رئوف می
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کند: آیا متقاعدشدن سعید با افکار رؤوف به خاطر ذات موافق تداعی می مخاطبال را برای ؤاین س
خاطر طرفداری علوان از او در ماجرای دزدی ساعت بود؟ در این صحنه از فیلم دزدی او بود، یا به

 آمده: 
بیشتر از این کارو انجام دادی، چون این دنیایی که ما کنم حتی اگه سعید من سرزنشت نمی»
کنن، و بعضیا تو فلاکت/ توش برابری وجود نداره، عدالت نداره، بعضیا تو نعمت زندگی می ،داریم

، این کنی راه حل همینه؟ نه اصلا  تو فکر می -دنیا میومد/ هشد اگه یکی ثروتمند بچه خوب می -
بله، حق با تو هست، یه  -کردی/ بره رو حس نمیفقرا رو از بین می خودخواهیه، اون وقت دردی که

راه حل تو همین کاری هست که تو انجام دادی، اونا  -جوریه که انگار این حکایت راه حل نداره/ 
آقا رؤوف من میرم، تو پرده از جلو  -گیریم .../ خوان که به حق ما اعتراف کنن، پس ما اونو مینمی

 (.1962)الشیخ: « چشام برداشتی
-بک ارائه شدهطور که قبلا  نیز گفته شد، توسط نجیب محفوظ در قالب فلاشاین صحنه همان

ها ساخته تا از طریق تصویر صورت گفتگوی شخصیتبک را بهاست، اما کمال الشیخ، فلاش
و سینمایی  تر باشد. این صحنه شخصیت سعید را در دو اثر داستانیدرک بیننده نزدیک هسینمایی، ب

مرجع و دوستی پیدا کرد که همگی در شخصیت  یافت،سعید توجیه  از این جهت کهدهد. شکل می
رئوف نمایان بودند. راه دزدی سعید هم با این ایده که او شاگرد فرهیخته یک استاد فرهیخته بود، 

کرده شخصیت یترین راه بود. محفوظ سعترین و آسانرسد این مسیر، قوینظر میهموار شد و به
ور بلشده در دزدی ایدئولوژیک به رهبری رئوف و مقام دینی متقهرمان را با بسیاری از تناقضات نمایان

کند، در که نام یک شخصیت مذهبی عرفانی در تاریخ اسلامی را نیز تداعی می يدر شیخ جنید
های دینی گرایش امتمبزرگ برای کاهش  تیترعنوان یک که محفوظ، تصوف را بهچنانآمیزد. هم

 اش برگزید. اسلامی
زیرا سعید با دو گرایش هدایت ؛ محفوظ در متن رمان خود، دو جهت متناقض را انتخاب کرد

رسد که نظر میتر از گرایش دینی بهشود و گرایش جنایی که دوستش برای او ترتیب داده بود، قویمی
تر جلوه های خود برای بازدارندگی سعید، قویشرغم تلاقادر نبود علی وشکل داد آن را  يشیخ جنید

 کند. مانند: 
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لی إذهب ف   جوی هامسة  ن   يف ی غارقا  صلّ المُ  رکنِ  يف بعا  تر  مُ  وء المصباحِ لی ض  ع   رأی الشیخُ و  »
یا ساءالخیر م   -عید:قال س  جواه ف  ن   يف الشیخُ  رّ استم  اعیاء. و   يلس فج  ه و  تب  کُ  كتر   یثُ ح   الحجرةِ  جدارِ 

أن  ه دون  حیتِ لی ت  ع   ه ردا  لی رأسِ إه د  ی   ُفع الشیخُ .. فر  يولام  
لیه إخیل .. ف   أنا جائع   يولام   -قال سعید: جواه، ف  ن   یقطع  

قنه ذ  أ بِ أوم   تین ثمّ ینین غائب  ن ع  لیه مِ إنا جوی ور  طع الن  أنه ق  
لیه إ هض  فن   بزا  خُ و   ه تینا  فوق   رأی سعیدُ ف   لی خوان قریب  إ

لی إنظر ف ی  وق  لیه و  تی أتی ع  م ح  نه  ه بِ م  ه  لت  ام ثُ  ردد  ت   دون  
 كمع   ألیس   -سأله: ف   بعهِ ش   دمِ ع  نطقان بِ نین ت  عی  یخ بِ الش  

کُ ت   یئا  ش   اشرِ ب و  اذه   –لی.. ب   -قود؟ نُ  جلسه لی م  إ اد  له. فع  أ
طح هذه علی س   لیس   -تقر؟تی یا تری س  م   -أله:م س  ، ثُ تأمله ملیا  ی   الشیخُ  عل  وج   صامتا  

 (.162: 1973)محفوظ، 18«الأرض..
داده و از آنها بکاهد و به کرده بسیاری از جزئیات را تغییردر این صحنه در فیلم، کارگردان سعی

 ینشیند و خیلی خسته است و به جای جملهاین اکتفا کرده که سعید مهران دویده و مقابل شیخ می
ینيأنا بِ  يیا مولا» ی، جمله«أنا جائع»  را آورده است.« لجأ لك اح 

در رمان پیش بیاید که محفوظ نزدیک قهرمان بوده است و فقط آنچه را  شبههممکن است این 
و این روایت باعث ضعف دید  ؛داندداند، میبیند و فقط آنچه را سعید میبیند، میکه چشمان او می

رؤوف  یدربارهمخاطب امت خود خارج شد، شود. زیرا که بعد از اینکه سارق از محل اقراوی می
. آورددست نمی، اطلاعی بهکه نبویة و همسرش کجا فرار کردند از این موضوعو  داندنمیچیزی 

بلکه  ؛و نه نور ةنه رئوف علوان است و نه نبوی ،گوید که موضوع این رمانگویا محفوظ به خواننده می
 سعید است. 

د در رمان و فیلم حضور دارد، محفوظ چهار مکان را های زیادی که سعیرغم مکانعلی
 یها خانهکرده که در حرکات جسمی و روحی او برای قهرمان مهم بوده است. این مکانمشخص

-قهوه د، کنریزی و نشست و برخاست میکه وی در آن برنامه گردیدنور که تبدیل به پناهگاه جدیدی 

کسی که توانست در یافتن سلاح به او کمک کند و چشمی خانه، مکانی که وی با دوست خود طرازان 
، پناهگاه معنوی سعید پس از يشیخ جنید یخانه ،آشنا شد ،باشد که دشمنان او را تحت نظر دارد

گورستانی که محفوظ از زبان و آزادی از زندان و آخرین جایی که او قبل از پایان به آنجا پناه برد 
 باشد.، میپایان سعید در آن بودکه اییجکرد تا قهرمان از آن یاد می
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عنوان پشتیبانی برای استفاده کرد تا در رمان، از آن به« نور»محفوظ در این رمان از شخصیت 
عنوان رمزی شخصیت قهرمان استفاده کند. نجیب محفوظ با شروع با نام نور، سعی در ساختن آن به

کند، به یک که ادعای پاکدامنی و وفاداری میبنابراین سعید، کسی .ظاهری برای قهرمان خود داشت
؛ بودن او اتفاق نظر دارندبدکارهفاسق و  برکه کل جامعه  «نور»که در حالی  ؛گر تبدیل شدخائن توطئه

هایش، امنیت، عشق، دلسوزی و وفاداری را پنهان کرده و با این کسی است که در بین تمام مفسده
ای از دروغ است. از طرف ظواهر فریبنده است و انسان، تودهان نتیجه گرفت که تومیشخصیت، 

عنوان رمزی برای معنای مستتر، کشورش مصر، باشد. وی در خواست که نور بهدیگر، محفوظ می
کند تا در ورای آن، رمزها و معانی خود را پنهان های خود شخصیت زن را انتخاب میبسیاری از رمان

« زقاق المدق»در « حمیدة»و « الثلاثیة»در رمان « زنّوبه»ها، مشهورترین این شخصیت کند و شاید
 باشد.

های این فیلم تا حد زیادی از تصاویر شخصیت
-شناسی رها شده است، اما نشانهمفهوم اهمیت نشانه

هایی وجود دارد که دلالت مستقیم یا غیرمستقیم به 
اب، گورستان، شیخ معنای مورد نظر دارد از قبیل: کت

خوردن سیب توسط سعید در  یو صحنه يجنید
 :معنا بودبرای یکدلالتی دزدی از خانه که  یصحنه

سازی سیب حضرت آدم که او را از بهشت نشانه و شبیه
 بیرون انداخت. 

عمیق ابعاد و ساختارهای داخلی آن، از حیث  یتحلیل نشانه شناختی فیلم سینمایی به مطالعه
 زیرا ساختار فیلم یک ساختار پیچیده از رمزها و علائم است. ؛پردازدتصویر و حرکت میصدا و 

زیرا کل فیلم به رنگ سیاه و سفید است، ؛ در این فیلم بدون محدودیت ظاهر شدندها شخصیت
دهد. فیلم رنگی، های رمزی این دو رنگ را نشان میکه عدم ترجیح کارگردان در استفاده از دلالت

اهمیت بالایی داشتند، « اللص والکلاب»ها در فیلم ا قبل از آن در مصر ظاهرشد و اگرچه رنگهسال
از دلالت وقایع در فیلمش راضی بود.. در نتیجه صرفا  ها نبود و کمال الشیخ به دنبال استفاده از آن

ست که گیری شواهدی نیها، نتیجهشناختی در فیلم و از طریق شخصیتبسیاری از علائم نشانه
 کارگردان قصد استفاده از آن را داشته باشد.

(. 284: 1379های ارتباط به جز کلمات هستند )وود، های غیرکلامی شامل تمام جنبهارتباط
های به شولمن در کتابش، بحث ارتباط غیرکلامی را از یادآوری حرکات چارلی چاپلین در فیلم
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های صامت، چاپلین توانست با تماشاگرانش، ره فیلمنویسد: در دوکند و مییادماندنی او آغاز می
-هایش، همه پیامهایش، چهره اش، حرکات مضحکش، لباسبدون کلام ارتباط برقرار کند. دست

 (.158: 1380کردند )محسنیان راد، های او را منتقل می
ارائه های متنوعی را ماهیت و چگونگی رفتارهای غیرکلامی، نظریه یاما پژوهشگران درباره

-اند. در یک دستهبندی و تحلیل نمودههای مختلف طبقههای غیرکلامی را به شیوهاند و فعالیتکرده

های های آوایی، ارتباطترتیب برشمرد: ارتباطهای غیرکلامی را بدینتوان انواع ارتباطبندی جامع می
های های بویایی، ارتباطرتباطهای چشایی؛ اهای دیداری، ارتباطهای زمانی، ارتباطمکانی، ارتباط

 .(294-310ها )همان: لامسه، و رفتار شخصیت
ی هستند که خواننده و بیننده ها و افکارای از ایدهرسد این رمان و فیلم مجموعهبه نظر می

نکرده زیرا نجیب محفوظ از طریق عناصر رمان اعلام ؛ها قضاوت کندمحتوای آن یتواند دربارهنمی
ای اکتفاکند که که به وجود دریچه سعی داشتهکار و چه کسی قربانی است. هرچند گناهکه چه کسی 

گیری نسبت به شخصیت نور صورت گیرد که در تلاش برای توجیه انحراف او، از طریق آن، تصمیم
 شود او قربانی یک جامعه شده است.ادعا می

« اللص والکلاب»ه تصویر بکشد. فیلم رمان را از کلمه ب هتوان گفت سینما توانستطور کلی میبه
بک، حذف و تکرار برخی از خود را با استفاده از فلاش ترتیب و مطابق رمان ارائه نشده است دقیقا  

 عبارتند از: قابل مشاهده است،هایی که میان فیلم و رمان ها تغییر داده است. تفاوتشخصیت
 ؛بیندرد و تا وقتی که در زندان است، او را نمیرفتن سعید خبر ندادر متن رمان، نور از زندان -

به  ،شنودبه او را می ةشدن و خیانت علیش و نبویاما در متن فیلم، نور وقتی از طرازان خبر زندانی
 رود.ملاقاتش می

رود و نور نیز در فیلم، سعید از جریان خیانت خبر ندارد؛ تا وقتی که نور به ملاقاتش می -
شود که زندان های نور، سعید متوجه مید از خیانت خبر ندارد و در بین صحبتدانست که سعینمی

 علیش با همدستی نبویة است. یگزارش خائنانه افتادنش نتیجه
 یچون شروع رمان از لحظه ؛در رمان مشخص نیست که سعید چگونه این جریان را فهمید -
 اش بود که در پی انتقام بود.آزادی
نجا که شروع از زمان قبل از زندان بود و با شب نقشه چیدن علیش و نبویة و جریان در فیلم از آ -

شود، دادگاه و اعلام محکومیت به نمایش در آمده و از دوران زندان و آشنایی سعید با دزدی آغاز می
 ماهر و یک زندانی لال به داستان افزوده شده است.
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و  ةگرفتن سعید از اباظخانه و پولر بین راه قهوهد ةدر اواخر رمان، روبروشدن سعید با اباظ -
 شود؛ اما این قسمت در فیلم حذف شده است.صحبت می ةگرفتن سعید از علیش و نبویسراغ

 ـ تعداد دفعات دیدار سعید با شیخ جنید در رمان بیشتر از فیلم است.
 آنجا متفاوت است. ها، مدت رفت و آمد او بهشیخ، توصیف صحنه یخوابیدن سعید در خانه -
 

 نتیجه
« اللص و الکلاب»های رمان و فیلم مشترکات و تفاوت یاز بررس یبینامتن یاچه بیان شد، مطالعهآن

آن  میان نظام زبانی رمان به سینما بود. انتقال رمان از متن نوشتاریِ  ،اینشانهبین یبا تکیه بر ترجمه
به متن تصویری، دورشدن از قوانین و برخی خصوصیات آن، برای ریختن در یک قالب هنری دیگر. 

دهد است، نشان میمصر نوشته شده 1952قرائت تنگاتنگ رمان نجیب محفوظ که پس از انقلاب 
خود بهره برده است.  یتجربه برای نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانهکه نجیب محفوظ از این

ها است؛ آن یهارائی تفاوت در نحوه آوری سینمایی است وبسیار شبیه به فن ،های هنر رمانکنیکت
در ترکیب که رمانی است  «اللص و الکلاب»گیرد. رمان رمان در کلمه، و سینما با دوربین انجام می

ژدی سعی در ترا یقهرمان که در یک مبارزههای سینمایی است؛ با یکدراماتیک خود، مشابه فیلم
گونه که این فیلم، رمان را آن ،چنان که در پژوهش حاضر هم مشاهده شداما آن ؛تغییر سرنوشت دارد

بک، حذف و تکرار برخی از های آن را با استفاده از روش فلاشنداده و برخی از چیدمانهست ارائه
بازنمایی متن  یتا نحوهي سعی شد یو نوشتار یها تغییر داده است. در این دو اثر دیدارشخصیت

شده و خوانشی از محتوای دو اثر و نمادهای سیب، موسیقی، ای سینما بررسیرمان در نظام نشانه
 .های مفهومی دو متن ارائه دهدترین نشانهتابلو، شیخ جنیدی و زن را به عنوان مهم

 
 

 هانوشتپی
1. Roland Barthes 

2. Christian Metz 

3. Pier Paolo Pasolini 

4. Umberto Eco 

آمد. مقابل خانه دانشجویان بقالی بود. نبویة با لباسی برازنده، کاسه چینی به دست، برای خرید می... » .5
رو به خادمه ترکیه خانم معروف بود. ترکیه خانم، های دیگر مشخص بود. از اینسر و وضعش بین مستخدمه

کرد و علاقه داشت که هر انتهای خیابان زندگی میپیرزن پولدار و متکبری بود که به تنهایی در باغ بزرگی، 
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کرده رو نبویة همیشه با سری شانهچیزی که به شکلی منسوب به اوست، مرتب و منظم و زیبا جلوه کند. از این
های جسمش را ها و سر زندگیکرد و پیراهنش، زیباییشد. کفش چوبی به پا میو گیسویی بافته دیده می

 (.93: 1380)محفوظ،  «پوشانید.می
به او گفتی ازدواج کنیم؛ برابر سنت خدا و پیامبر. هر دوی شما زیر بالکن ساختمان دانشگاهی که »...  .6

های بسیاری را به آن جا راه بود، ایستادید. در خیابان، نوری بود و در تو را به ستم به آن راه ندادند و احمق
خورد. لبخندی زد و نگاهش را به زمین دوخت؛ به چشم نمی آسمان نیز جز هلالی بالای افق، نور دیگری

 (.95)همان:  «شد دید.قدر که تنها سپیدی پیشانی کوتاهش را میآن
چنان شادمان بود که گفتی صاحب سرور خود اوست. نقش دوست  -هنگام عروسی -علیش سدره»...  .7

چیز، آن بود که توانست مرا گول از همه آورترخوبی بازی کرد. شگفتبه -که دوست باشدبی آن –امینی را 
 )همان(. «ترسید.بزند؛ کسی را که جن از او می

دیده خواب سعید را در ربود و او را به عالم رؤیا کشانید. زمانی که بیدار شد، دانست که خواب می»...  .8
 (.97)همان:  ...«است 

اتاقی را که در آن دستگیر شده  وزید و او سخت در شگفت بود که چگونهنسیم مرطوب سحرگاهی می» .9
های کاخ است. یک از اتاقبود، و از آن، جز در چوبی و مشمع براقش را ندیده بود، نشناخت و ندانست کدام

سپس از غم تمام چیزها، حتی دو برگ اسکناسی که از دست داده بود، خود را به آغوش پر شبنم صبح انداخت 
 (.56)همان:  «ا به شگفتی آوردگاه وی رو درخشش ستارگان در آن صبح

 (.115)همان:  ...«نزدیک اذان صبح صدای در را شنید که باز می شد... چنان سر حال بود که » .10
صورت دانشجو و صدای قدرتمندت را هنگامی که کنار پاهای پدرم ای بهدانشجویی انقلابی، نه انقلابی» .11

 (.114)همان:  «کردها را بیدار میدلشنوم؛ صدایی که از راه گوش، ایستاده بودم هنوز می
شنیدم: ملت، دزدی، آتش مقدس، ثروت، گرسنگی، عدالت. روزی که به و از تو این کلمات را می»...  .12

ام از من حمایت کردی، باز بالا زندان افتادی، در نظرم به عرش رسیدی و روزی که به هنگام اولین دزدی
ام، کرامت و بزرگواری مرا دوباره به من بازگردانید. روزی که هایت راجع به دزدیرفتی. روزی که گفته

 )همان(. «فایده است، باید نقشه و نظمی داشتهای فردی بیغمگینانه به من گفتی: سرقت
سرعت خود را به او رسانید و جیب و لباسش را به مهارت و چابکی بازدید کرد و گفت: خفه مور بهأم» .13

 -فهمی/ تو معنی سازش را می -ام راجع به آینده دخترم سازش کنیم../ آمده -زاده، چی میخوای/ شو روباه
 (.19)همان:  «اگر مأیوس شوم خواهم رفت -برو دادگاه/  -آری به خاطر دخترم/ 
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 -اومدم که به تفاهم برسیم/  -واسه چی اومدی سعید؟/  -خیلی خوش اومدی سرگرد حسب الله/  -» .14
من میگم هیچی بهتر از  -دادگاه هستش/  -، تا وقتی که به خاطر دخترم باشه/ بلدم -تو مگه تفاهم بلدی؟/ 

 )همان(. «عرف نیست!
همان روزها بود که برای اولین بار دست به دزدی زدی و چیزی را از دانشجویی روستایی، سرقت کردی. » .15

له را حل کرد. رئوف تو دانشجو متهمت کرد و کتکت زد. تا این که رئوف رسید و تو را از دستش گرفت و مسا
شدی. موقعی که رئوف با تو تنها ماند، به آرامی گفت: جدا  انسان بودی و بالاتر از این، استاد من محسوب می

دانم و بلافاصله گفته خود را با احتیاط تصحیح کرد نترس راستش این است که من دزدی را کاری مشروع می
تر باشد، هایت در دزدی قویو به شوخی افزود و هر چه انگیزه «اما همیشه پلیس در کمینت خواهد بود»که 

 (.106)همان: « کندقاضی تو را نخواهد بخشید. چه او هم از خود دفاع می
به طرف پنجره رفت و از پشت آن، نگاهی به گورستان انداخت. گورها زیر نور، آرام خفته بودند. گفت: » .16

تصمیم دارم شخصا از خودم دفاع کنم... به وسط اتاق مستشاران محترم خوب به من گوش دهید. من 
بازگشت.. پیراهنش را درآورد... به تاریکی خیره شد و گفت: من مثل دیگران که تاکنون در جایگاه اتهام 

اند نیستم. چه شما باید برای روشنفکری اهمیت خاصی قائل باشید. واقعیت این است که بین من و ایستاده
ای عرضی است و طبعا اهمیتی این که من داخل این قفسم و شما خارج آن. و این مسالهشما فرقی نیست. جز 

آور آن است که استاد بزرگوار من جز خائنی پست نبوده است. حق دارید تعجب کنید. اما ندارد. مساله خنده
ا تن را کشته هشود که سیم حاوی برق، پر از فضله پشه باشد... کسی که مرا بکشد، میلیونگاهی دیده می

ام که صاحبش را های مرد گریانیاست. من آرزوها و آمال و قربانی ترسویانم. من سمبل و تسلی و اشک
رو، ابتدا علل و ام، حکمی است که باید تمامی مهرورزان را در برگیرد. از اینسازد. این که من دیوانهرسوا می

 (.135و  134)همان:  «حکم دهید گاهآسا را بررسی کنید و آناسباب این پدیده جنون
 )همان(. «سعید مهران تو متهم به قتل عمد هستی... چه میخواهی بگویی؟» .17
شیخ را در نور چراغ، بر سجاده خویش دید که غرق در نجواست. به طرف دیوار حجره، جایی که » .18

د گفت: مولایم شب هایش را گذاشته بود، رفت و با دردمندی نشست. شیخ به نجوایش ادامه داد، سعیکتاب
-که نجوایش را قطع کند، دستش را به نشانه پاسخ بلند کرد. سعید گفت: مولایم من گرسنهخوش. شیخ بی آن

کی آرام  -شیخ خوب بر اندازش کرد و گفت:  -برو چیزی برای خوردنت بخر/  -چرا/  -پول نداری؟/  -ام./ 
 (.146و  145)همان:  ...«روی زمین که نه  -خواهی گرفت؟/ 
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 «اللص والکلاب» تحلیل نصيّ للروایة والفیلم

 1مهین حاجي زاده*
 2عبدالأحد غیبي
 3علي مصطفی نژاد

 
 الملخص

نما من خلال الأنظمة السیمیائیة التي تتفاعل مع الأنظمة السیمیائیة الأخری مثل السیاللغة هي أحد 
صصات تسعی هذه المقالة إلی فحص العلاقة بین النصوص والمتعددة التخ .التناص وبین السیمیائي

سم رض القواعوهکذا ، تتم مقارنة النص اللغوي بالنص السینمائي ویتم  .لنظام اللغة مع نظام السینما
الجزء الأساسي من البحث هو فیلم  .المشترکة بین النصوص لهذین النصین المکتوب والمرئي

 یتم اختیار عدة تسلسلات من ."اللّص والکلاب" المأخوذ عن روایة نجیب محفوظ بنفس الاسم
اء ار والإنشالفیلم تتم مقارنتها بنص الروایة لإظهار کیفیة تمثیل محتوی الروایة في الفیلم والتکر

لسیمیائي اسیتم تحدید الاختلافات بین النظام  في هذا الطریق .والإزالة في کل تسلسل من الاقتباس
ة ، والقواسم للسینما والروایة ، وبعد ذلك سیتم عرض عملیات الترجمة بین السیمیائیة للفیلم والروای

 .التحلیلي -فيی المنهج الوصالمشترکة بینهما ، والاختلافات بین سرد الروایة والفیلم ، بالاعتماد عل
طبیق بعض بمقارنة هذین العملین ، یتبین أن السرد القصصي في الفیلم یختلف عن الروایة، وقد تم ت

 توجد لاالتغییرات والحذف والتکرار في الفیلم؛ لأن الترجمة بین السیمیائیة ولیس بین اللغات؛ 
 .ت قلیلةنص بنفس الطریقة ، باستثناء حالاتغییرات أو رقابة مهمة ، وقد حاول المخرج أن یعکس ال

 
 .التناص، بین السیمیائیة، الروایة، الفیلم، اللص و الکلاب: مفتاحیةالکلمات 
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